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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بحث صلاة قضا در تحریر الوسیله

بحث به این قسمت از عبارت تحریر الوسیله رسید که امام خمین مفرماید:

زمان صباه، و المجنون ف ف بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه الصب و كذا المأت
حال جنونه، و المغم عليه إذا لم ين إغماؤه بفعله و إلا فيقتض عل الأحوط.[1]

از جمله مواردی که قضا واجب است این است که اگر کس نماز را فاسداً انجام دهد؛ یعن ی جزئ یا ی شرط که فقدان
این جزء یا این شرط موجب بطلان عمل مشود، قضا واجب است.

بررس بطلان نماز به سبب ترک اجزاء رکنیه

عنوان تفصیل مسئله این است که اجزاء نماز، یا عنوان رکن دارند و یا غیر رکن و ترک الاجزاء، یا عمداً است یا سهواً و یا
جهلا که هر کدام از این موارد باید جداگانه بررس شود. در جای که اگر کس ی رکن از ارکان را ترک کند، در جای خودش
گفتهاند ترک رکن مطلقا چه عمداً، سهواً، نسیاناً، جهلا، موجب بطلان عمل است. دلیلش همان صحیحه زراره است که سائل از

امام علیه السلام مپرسد:

لئس نَّهفَرٍ عليه السلام اعج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
عن رجل صلَّ بِغَيرِ طَهورٍ او نَس صلَواتٍ لَم يصلّها او نَام عنْها فَقَال يقْضيها اذَا ذَكرها ف ايِ ساعة ذَكرها من لَيل او نَهارٍ

[2].دِيثالْح

شاهد ما در این «من صلّ بغیر طهور» است؛ یعن طهارت از حدث که شرط برای صحت نماز است نداشته باشد. نماز خوانده
و بعد از نماز فهمید وضو نداشت. امام علیه السلام مفرماید باید قضا کند. حال باید دید که در عبارت «من صلّ بغیر طهورٍ»
آیا طهور موضوعیت دارد یا اینکه نه، لااقل ارکان مثل هم هستند؛ یعن اگر «من صلّ بغیر رکوع» یا «من صلّ بغیر سجودٍ»
هم باشد ولو سهواً یا جهلا یا نسیاناً فرق نمکند و اطلاقش شامل همه این موارد مشود؟ در پاسخ باید گفت که عبارت «من

صلّ بغیر طهورٍ» عنوان مثال را داشته و طهور موضوعیت و دخالت ندارد. اینجا نسبت به اجزاء رکن مسلم است.

بررس دلالت روایت

صحیحه زراره دو قسمت دارد: ی صدر روایت است و دیری ذیل روایت، در ذیل روایت مگوید: آنچه را که فوت مشود
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باید قضا کند که این عبارت اطلاق داشته و شامل جزء، شرط، رکن و غیر رکن شده و باید قضا کند. صدر روایت مگوید:
«من صلّ بغیر طهور»، ما مگوییم «بغیر طهورٍ» لا اقل اجزاء رکن هم ملحق به این است؛ یعن اگر بخواهیم الغای

خصوصیت از طهور کنیم نسبت به بقیه شرایط مثل قبله، وقت تعدّی مکنیم؛ یعن اگر «من صلّ بغیر قبلة أو وقتٍ»، نسبت به
اجزاء رکن هم متوانیم تعدی کنیم؛ یعن عرف این مقدار تعدی را مپذیرد، ول نسبت به اجزاء غیر رکنیه ی مقدار مشل

است.  

لذا از دو قسمت این صحیحه مشود بر این مدعا در باب اجزاء رکنیه استفاده کرد، مضافاً به اینه در اجزاء رکنیه مسئله
بسیار روشن است و اجمال نیست و هیچ خلاف هم در آن وجود ندارد. این روایت مسلّم اجزاء رکن را به طریق اول مگیرد؛

یعن اگر کس شرط را نداشت، شرط که خارج از مشروعیت است، جزء رکن که حقیقت مشروط را تشیل مدهد به طریق
اول است، اگر فاقد جزء رکن شد نمازش باطل است، چه عن علم، جهل، نسیاناً، یا هر چه مخواهد باشد.

بطلان نماز به سبب ترک اجزاء غیررکن بررس

الف. ترک عمدی

در اجزاء غیر رکنیه اگر متعمدا ترک کند بلا اشالٍ باید قضا کند، مثلا قرائت، ذکر رکوع، ذکر سجود و تشهد از اجزاء غیر
ّفرماید: عبارت «من صلم عمداً اینها را ترک کند نمازش باطل است و باید قضا کند. محقق خوئ رکنیه است، اگر کس

بغیر طهورٍ» عنوان مثال را دارد، در حال که نمشود در اجزاءغیر رکنیه به صدر روایت زراره تمس کرد، بله در اجزاء غیر
رکنیه یا به اطلاق ذیل است که مگوید هر چه از نماز ترک شد عمداً ولو غیر رکن هم باشد نماز باطل است و باید قضا بشود.

علاوه بر آن روایات زیادی داریم مثل این روایت:

و ودجالس وعَ وكالر ضفَر َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا :ا عليهما السلام قَالمدِهحا نةَ عارزُر نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
[3].هلَيع ءَش ََف نَس نم ةَ وَالص ادعداً امتَعةَ ماءركَ الْقتَر ننَّةٌ فَمةُ ساءرالْق

اگر کس قرائت را ترک کند (که انصراف در حمد دارد و الا اگر کس سوره را عمداً ترک کند نمگویند «من ترک القرائة»)
نماز را باید اعاده کند. یا در باب جهر و اخفات امام علیه السلام فرمود: «أی ذل فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه

الاعادة»؛ اگر عمداً بوده یعن عمداً آدم نماز صبح را اخفات بخواند باید اعاده کند، «فمن فعلا ناسیا، أو ساهیاً أو لا یدری فلا
شء علیه»؛ اگر یادش رفت یا سهو کرد یا جاهل به حم است و نمداند نماز صبح را باید جهری خواند «فلا شء علیه فقد

تمت صلاته»[4].

لذا برای این فرض اگر کس جزء غیر رکن را عمداً ترک کند، روایات بسیاری داریم که نمازش باطل است و قضا بر او واجب
است.

ب. ترک سهوی یا نسیان

اگر جزء غیررکن سهواً یا نسیاناً و یا جهلا ترک بشود، در جزء غیر رکن اگر کس نمازش را خواند و قرائت را فراموش کرد
(همین روایت که الآن خواندیم) اول وقت هم بوده که نماز را خوانده و تمام شد، بعد از تمام شدن نمازش یادش افتاد که قرائت
را نخوانده، یا حت نوارش را گذاشتند که این نوار توست که قرائت را فراموش کردی بخوان، اینجا فقها مگویند حت در خود

وقت هم نیاز به اعاده ندارد چه برسد به اینه بوئیم خارج وقت نیاز دارد.



محقق همدان مفرماید: «من أخل بشرط أو جزء عمداً أو سهواً مما لم یدل عل اغتفار سهوه غیر آتٍ بالمأمور به و علیه تدارکه
ف الوقت مع بقائه و إلا فف خارجه، و المراد بالفوت الذی علّق علیه الحم ف النصوص و الفتاوی لیس إلا ترک الاتیان

بالفریضة المأمور بها المتحقق ف مثل الفرض»؛[5] اگر کس ی جزئ را ولو غیر رکن و سهوی نیاورد، قاعده اول مگوید
این «ترک المأمور به». اگر کس نمازش تمام شد و بعد از نماز یادش افتاد حمد را نخوانده ی جزئ را نیاورده ولو نسیاناً یا

جهلا، نمدانسته که قرائت واجب است اینجا قاعده این است که این شخص «ترک المأمور به»؛ مأمور به را نیاورده اگر داخل
وقت است باید اعاده کند و بعد از وقت هم باید قضا کند.

اما روایات داریم که مگوید: اگر کس اجزاء غیر رکن را فراموش کرد، داخل وقت هم دیر نیاز به اعاده ندارد و در نتیجه
وجوب این اجزاء غیر رکن منوط به حالت ذکر است. توضیح آنکه روایات داریم که اجزاء نماز را بیان مکند «اولها التبیر
و  آخرها التسلیم»، قرائت، ذکر رکوع و سجده، تشهد، اجزاء و شرایط را بیان مکند. این ادله اجزاء و شرایط قاعده این است

که اگر هر جزئ یا هر شرط، چه عمداً و چه سهواً و چه جهلا اخلال واقع بشود این مرکب آورده نشده و مأمور به ترک شده،
فوت شده و باید قضا انجام بشود. اگر داخل وقت است اعاده کند و اگر خارج وقت است قضا کند، این قاعده اولیه است که

مقتضای ادلهی اجزاء و ادله شرایط است.

دسته روایات خاص در مواردی داریم، مثل «من ترک القرائه متعمداً» نمازش را قضا کند «و إن نس کنار این قاعده اولیه ی
فلا شء علیه»؛ اگر در جهر و اخفات «نس او جهل لا شء علیه» و موارد دیری در سایر روایات آمده است.

این دسته روایات به صورت جزئ آمده، مگوئیم راجع به قرائت دلیل داریم و اگر «نس لا شء علیه»، اما در مورد همین
قرائت اگر برای جهلش هم دلیل داشتیم که اگر ی کس جاهل بود که در نماز قرائت واجب است نماز بدون قرائت خوانده، مثل

کلمه «أو لا یدری» در صحیحه دوم روایت که امروز خواندیم، مگوئیم آن هم قضا ندارد و در نتیجه وجوب القرائة مختص به
که عالم باشد و هم این عالم توجه داشته باشد، یادش نرود، حالا اگر کس حال ذکر است، مختص به حال علم است، هم کس

عالم هم بود و یادش رفت لا شء علیه.

پس تا اینجا دو دسته روایات داریم:

موجب دسته ادله اجزاء و شرایط داریم که مقتضایش این است که «ترک الجزء و ترک الشرط عمداً سهواً جهلا 1. ی
للبطلان»،

2. ی دسته ادله داریم که مگوید: اگر نسیان شد یا جاهل بود عیب ندارد.

بررس جریان قاعده «لاتعاد» در این مسئله

اما در کنار اینها قاعده «لا تعاد» هم داریم که مگوید: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسه، الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و
السجود»[6]، در اینه لا تعاد شامل ناس است احدی اختلاف ندارد؛ یعن اگر کس طهور را فراموش کرده، وقت را اشتباه
کرده، قبله را اشتباه کرد، این باید نمازش را اعاده کند، اما در مستثن منه «لا تعاد» أی لا تعاد در غیر این پنج تا. در فرض
نسیان، یعن لا تعاد اگر کس قرائت را فراموش کرد، لا تعاد اگر کس ذکر رکوع را فراموش کرد، نمازش نباید اعاده شود.

اختلاف که وجود دارد این است که آیا لا تعاد فقط اختصاص به ناس دارد یا اینه شامل جاهل هم مشود؟

نته قابل توجه آن است که لا تعاد شامل عالم عامد نمشود؛ یعن بوئیم ی کس از اول عالماً عامداً قرائت را نخواند، بوئیم



قرائت در استثنا که نیامده، در استثنا طهور، وقت، قبله، سجده و رکوع آمده! پس مستثن منه این باشد که حت اگر کس عالماً
عامداً ترک القرائة باز نمازش صحیح باشد چون قرائت خیل مهم نیست، شاید ی گناه کرده باشد ول نمازش صحیح است

و نیاز به اعاده ندارد!

این نته را فقها غالباً گفتهاند که چون در لا تعاد تعبیر به اعاده دارد، اعاده برای کس است که در حین عمل نمدانسته و تعمد
و توجه نداشته؛ یعن عمل را خوانده و به پایان رسانده. اینجا مگویند لا تعاد. اینجا اعاده معنا دارد. لذا تعبیر به اعاده قرینه
مشود بر کس که از اول عالماً عامداً قرائت را نمخواند، اگر بوئیم هم مگوید من اذان نماز را نیاوردم، کس که از اول

عالماً عامداً قرائت را نمخواند اینجا تعبیر به اعاده معنا ندارد مثل اینه بوئیم کس که عمل را نیاورده!

بنابراین لا تعاد اصلا مربوط به عالم عامد نیست و عالم عامد موضوعاً از لا تعاد خارج است؛ زیرا موضوع لا تعاد اعاده است و
کس که عالماً عامداً قرائت را نمآورد اگر از او بپرسیم مگوید من اصلا نماز را نیاوردم، سوال نمکند حالا که عامداً و عالماً
قرائت را نیاوردم آیا اعاده کنم یا نه؟ تعبیر به اعاده آنجا صحیح نیست. پس تعبیر به اعاده در نسیان معنا دارد، کس یادش رفت

قرائت را بیاورد هل یعید أم لا؟ کس که یادش رفته فر مکرده تا پایان نماز «کما هو حقّها» خوانده، حالا فهمید قرائت را
نیاورده و یادش رفته، اینجا تعبیر به لا تعاد معنا دارد.

در مورد جهل هم تعبیر به اعاده معنا دارد؛ یعن اگر کس جاهل به حم است و نمداند قرائت واجب است، مثلا تازه مسلمان
شده و اله اکبر را گفت و بعد سوره را خواند و رکوع رفت، بعد از نمازش گفتند که قرائت هم واجب است، اینجا هم اعاده معنا

دارد. اعاده نسبت به جهل هم معنا دارد، منته دو نوع جهل داریم: ی جاهل قاصر و ی جاهل مقصر. کسان که مگویند
جاهل را مگیرد آیا مگویند شامل هم قاصر و هم مقصر مشود؟

دیدگاه محقق خوی درباره شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل مقصر

برخ مثل محقق خوئ مفرماید: لاتعاد فقط جاهل قاصر را مگیرد، اما جاهل مقصر ملحق به عالم عامد است. ایشان
مگوید: اگر بخواهیم بوئیم لا تعاد شامل جاهل مقصر هم مشود، در نتیجه روایات که مگوید اگر کس اخلال به جزء یا
شرط پیدا کرد نمازش باطل است و باید اعاده کند، باید آن روایات را فقط حمل بر عالم عامد کنیم و حمل آنها بر عالم عامد

حمل بر فرد نادر است و برای اینه گرفتار این محذور نشویم مگوییم این لا تعاد شامل جاهل مقصر نمشود و جاهل مقصر
هم داخل در آن روایات اخلال است. در نتیجه لاتعاد فقط شامل جاهل قاصر مشود و شامل جاهل مقصر نیست و جاهل

مقصر مثل همان حم عالم عامد را دارد.[7]

بنابراین همه فقها مگویند در اینه لا تعاد شامل ناس است بحث ندارند و همه این را قبول دارند؛ یعن در غیر از این استثنا اگر
کس قرائت، ذکر رکوع، سجده یا هر چه که به عنوان شرط یا واجب است اگر نسیاناً فراموش کرد، حت این لا تعاد اگر آن

طهور در استثنا را فقط به طهارت از حدث بیریم ی از شرایط نماز طهارت لباس و بدن است، حالا اگر کس فراموش کرد
برای نماز خودش را تطهیر کند، مستثن منه لا تعاد مگوید این اشال ندارد، اگر با همین بدن یا لباس نجس نماز خواند (که

فرض این است که بیشتر از درهم بغل هم باشد چون اگر کمتر از درهم بغل باشد که معفو است)، مستثن منه لا تعاد مگوید
اگر کس یادش رفت لباسش نجس است رفت با لباس نجس نماز خواند و بعد از آن فهمید این لباسش نجس بوده نباید اعاده

کند.

در حال که در همین مورد صحیحهای از عبداله بن سنان است از امام صادق علیه السلام وارد شده که عبداله بن سنان
مگوید: «سألت ابا عبداله علیه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم»؛ به لباسش من یا خون اصابه کرد بعد نماز خواند،



فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید»[8]؛ اگر قبلا ّثم صل ّفرماید: «إن کان علم أنه أصاب ثوبه قبل أن یصلامام عليه السلام م
مدانسته و موقع نماز یادش رفت تطهیر کند باید اعاده کند؛ یعن مستثن منه لا تعاد مگوید: اگر کس یادش رفت لباسش را
برای نماز تطهیر کند و با لباس نجس نماز خواند لازم نیست اعاده کند، ول این روایت مگوید «علیه أن یعید»؛ اینجا آیا این

روایت متواند مستثن منه را تخصیص بزند یا نه؟

محقق نائین و مشهور فقها مگویند: مستثن منه در لاتعاد فقط درباره ناس مآید اما شامل جاهل قاصر و مقصر نمشود،
اما در مقابل مشهور، جمع از معاصرین از فقها از جمله مرحوم خوئ مگوید: شامل جاهل قاصر مشود. این «لاتعاد

الصلاة إلا خمسة» شامل جاهل قاصر مشود اما جاهل مقصر هم قاعده لا تعاد قابلیت شمول جاهل مقصر را دارد ول چون
محذوری اینجا وجود دارد برای اینکه آن محذور شامل جاهل مقصر نمشود مگوییم شامل نمشود و آن محذور این است

که اگر ما مستثن منه لا تعاد را شامل جاهل مقصر قرار بدهیم، مورد آن روایات که مگوید «من اخل» مشود فقط عالم عامد
و این هم خیل کم اتفاق مافتد که ی کس عالماً و عامداً ی جزئ را بیاورد و بعد هم سؤال کند که حالا باید اعاده کنم یا نه؟

لذا برای اینه گرفتار این محذور نشویم و آن روایات، مگوییم غالباً برای جاهل مقصر است، مثلا ی کس باید مرفته مسئله
را یاد مگرفته سؤال کند و سؤال نرده و در نماز قرائت را نخوانده، طبق این بیان باید اعاده کند.
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